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  چكيده
رو بوده  به مفهوم جنگ در قلمرو ايران اغلب با تغييراتي در نظام فكري و معنايي رو

هـا   دليل ورود ساختار و نظام فكري ايلي آن بهدر دورة سلجوقيان اين امر  كه است
مفهوم جنگ در قلمرو ايران پيش از اسلام . در قلمرو حكومتي صورت گرفته است

شده است، وليكن اين مفهـوم بعـدها در    نظم تصوير برقراري معناي عامل  اغلب به
در عصـر  . دشـو   ميتركيب با امر مذهبي در قالب عامل برقراري عدالت بازتعريف 

سلجوقي مفهوم جنگ با توجه به انديشة تغلـب در نظـام ايلـي دچـار دگرديسـي      
بـراي   ،همـين دليـل   بـه  . شودشود تا با مقتضيات عصر جديد هماهنگ  ديگري مي

و  ،يابي مفـاهيم نظـم، عـدالت    جاي  بازشناسايي مفهوم جنگ در عصر سلجوقي به
دنبال تبيـين   اين نوشتار به ،رو  اين از. است نيازتغلب در نظام انديشگاني اين عصر 

ــ   جايگاه پديدة جنگ در نظام انديشگاني عصر سلجوقي بر اساس روش تحليلـي 
كه در عصر سلجوقي مفهوم دهد  مينشان هاي اين پژوهش  يافته. تبييني خواهد بود

اي سلجوقيان در تركيب با مفهوم برقراري عدالت  تغلب ناشي از زمينة ايلي و قبيله
اي جنگ در قالب عامل ايجاد نظـم   چنين مبتني بر مباني انديشه و همدر نظام ديني 

كند كه در قالـب سـاختار و امـر سياسـي      تعريف جديدي از مفهوم جنگ ارائه مي
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  مقدمه .1
گرفتن   قرار. تر به آن پرداخته شده است مفهوم پديدة جنگ در ايران موضوعي است كه كم

شده است  باعث گوناگونهاي  در مسير رفت و آمد اقوام و گروه ،از لحاظ جغرافيايي ،ايران
هـاي ايـران از دوران باسـتان بـا      كشـمكش . برخوردهـاي زيـادي باشـند   شاهد كه ايرانيان 

اخلي و مقابله بـا  هاي د چنين جنگ هاي منطقه و سپس يونان و امپراتوري روم و هم قدرت
هاي مسلمان به ايران و برخوردهاي مختلف  و با ورود عرباست اقوام مهاجم شروع شده 

ايـن مفهـوم در    ،رو  اين از. و مغول ادامه يافته است ،بين اقوام گوناگون عرب، ترك، ايراني
 هـا و  كـه نمـود آن در افسـانه   اسـت  نظام انديشگاني ايرانيان هميشه جايگاه خاصي داشـته  

و  ،هاي رستم با ديوهـا  هاي ايرانيان و تورانيان، تقابل تقابل. نمايان استهاي ايرانيان  اسطوره
نشـان  هاي مكرر، همه از جايگاه اين پديده و مفهوم در نظام انديشـگاني ايرانيـان    كشمكش

  .يابد ميدارد كه در ادبيات و سنت فكري ايرانيان نمود 
دهد كه  ة معرفتي و كاربردي پديدة جنگ روي ميبا ورود دين اسلام تغييراتي در حوز

بـا توجـه بـه ايـن     . ناشي از تسلط امر مذهبي بر تمام شـئون اجتمـاعي و سياسـي اسـت    
هاي مـذهبي تعريـف    پديدة جنگ با تغييراتي در اين نظام معنايي در قالب آموزه ،وضعيت

در . دهـد  نشـان مـي  رو در اين بافت اين پديده ماهيتي مـذهبي از خـود     اين شود و از مي
ابزاري در جهت تحقـق خواسـت خـدا و برقـراري عـدالت       منزلة جنگ به ،جايگاه جديد
وليكن بـا ورود عناصـر ديگـر در    . را داردشود، به همين دليل مشروعيت لازم  تعريف مي

چنـين   مـدار و هـم   چون تركان و نيروهـاي قـدرت   هم ،بافت اجتماعي و سياسي اين عصر
در قالب مفاهيم مربوط بـه تغلـب   جديدي يدة جنگ به تعريف پد ،هاي سياسي كشمكش

رو نخبگان و انديشـمندان سـعي در توجيـه و      اين كند؛ از پيدا مينياز سياسي و اجتماعي 
نمـود آن را در آثـار   تـوان   مـي بيان حدود اين پديده با توجه به الزامات جديد دارنـد كـه   

  .مشاهده كرد نويسان اندرزنامه
استخراج مفهوم جنگ در عصر سلجوقي در تعامل سه حوزة ايلـي،   كوشش اين نوشتار

سنت غالب اين مفهوم در نظام انديشگاني  شود ميسعي  ،رو  اين از. و سياسي است ،مذهبي
اين  ،به همين دليل. هاي جديد نشان داده شود ايرانيان رصد و چگونگي تركيب آن با حوزه

نظام انديشـگاني عصـر سـلجوقي در ارتبـاط بـا       يابي اين سه حوزه در نوشتار ابتدا به جاي
و  ،ارچوب حكومت، جامعههها در قالب چ مفهوم جنگ خواهد پرداخت و سپس ارتباط آن

  .خواهد كرد تحليلرا امر سياسي 
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  جنگپديدة  .2
گاه واژة جنـگ مشـتق   . شناسي آن اختلافاتي وجود دارد در تعريف اصطلاح جنگ و ريشه

شود كه به معناي آزمون نيرو بـا اسـتفاده از اسـلحه بـين      تصور مي» werra«از ريشة آلماني 
اسـت  ) جنـگ داخلـي  (هاي رقيب در داخل يـك كشـور    يا گروه) جنگ خارجي(ها  ملت

فرانسـوي بـه معنـاي    واژة در تعريفي ديگر واژة جنگ مشـتق از ريشـة   ). 8: 1385اديبي، (
اي تعامل  گونه كه جنگ   جا آن  از). 11: 1389ونسن، و  كاپلو(رود  كار مي نظمي و نبرد به بي
شود كه بشـريت دائـم    طبيعي و ذاتي انسان خوانده مي هاست، گاه اين پديده امر ن انسانميا

رزمنـده يـا    مثابـة   صـورت نمـادين بـه    ها بـه  انسان ،دليل به همين . در تعامل با آن قرار دارد
  ).32: 1393اشميت، (شوند  جنگجو تصوير مي

هاي سياسـي كوچـك و بـزرگ     جنگ تعارض و برخورد ميان گروه ،عموميمعناي در 
تـر در مقابـل    حفظ موجوديت يا منافع گروه يا كسب سود بـيش  دليل شود كه به تعريف مي
رو گـاه در    ايـن  اسـت و از  بـار  جنگ اغلب خشـونت . دهد رخ ميها  ها يا دسته ساير گروه

و غيرقابـل انتظـار و نيـز بـا نـوعي       ،جنگ با بيـان خشـن، شـديد   : گويند تعريف جنگ مي
شـود   و نظاميان را شامل مي ،گيران سياسي تصميم ،زمان مردم نژادپرستي همراه است كه هم

 غالباً و ،انهحمسل يافته، سازمان عنوان درگيري از پديدة جنگ به). 17: 1389ونسن،  و كاپلو(
 با ودهد  رخ ميرقيب  هاي هگرو يا ،ها ملت ها، حكومت بين كه شود نيز ياد مي مدت طولاني
 كـه   جا آن  از .است همراه زياد مالي و جاني تلفات و ،اجتماعي گسيختگي شديد، خشونت

 نـوعي  را آن تـوان  مـي  اسـت،  سياسـي  جوامع بين ارادي واقعي و مسلحانة درگيري جنگ
 از. همـراه دارد  بـه اجتماعي و اقتصـادي فراوانـي    هاياثركرد كه  نيز تلقي سياسي خشونت

. سويي جنگ ادامه و دنبالة كشمكش و تضاد نظر سياسي يا اقتصادي نيز تصوير شده است
شود و به گفتة  گاه جنگ وسيلة سياسي قاهرانه براي رسيدن به هدف تصور مي ،در حقيقت

  ).11: 1350بختورتاش، (شود نه هدف  ارسطو جنگ وسيله مي
هاي ديگر مبارزه عليـه   كه شكلهاي مبارزه اين است  نخستين تمايز جنگ با ساير شكل

مسـتلزم دشـمني فعـال و    جنـگ  بـرعكس   اما ،حركت يا رقباي فاقد شعور است عوامل بي
نقـش   ،رو  ايـن  از). 29: 1374بوتـول،  (يافته و متضمن اقدام متقابل و ارادي اسـت   سازمان

در واقـع جنـگ   و  جنگ محصول دشمني است. نمايد اراده در جنگ از هر دو سو مهم مي
؛ بنابراين نقش اراده در جنـگ بـا   )32: 1393اشميت، (ارت است از نفي وجودي دشمن عب

ظـاهراً،  . حفظ منـافع گروهـي همـراه اسـت    منظور  بهاي تعلق خاطر جمعي  تعصب و گونه
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علاوه بر آن دو نشانة مهم ديگر جنـگ  . ترين خصيصة جنگ ويژگي جمعي آن است جالب
عنصر ذهنـي يعنـي نيـت و عنصـر     : كند متمايز مي هاي فردي را از مبارزة عمومي و جنايت

مفهوم سياست و جنگ هميشـه بـا    ،علاوه بر آن). 30: 1374بوتول، (سياسي يعني سازمان 
كـردن  صورت عام توانايي كنتـرل   توان به را مي) power(قدرت . مفهوم قدرت همراه است

عبـارت   بـه . تعريف كرد ،شاننظر از خواست يا ميل  ، صرفها آنبر تأثير گذاشتن يا ديگران 
گذاشتن بر رفتـار ديگـران   تأثير و يا  ،، به انحصار در آوردنكردن قدرت يعني كنترل ،ديگر

  ).472: 1384عضدانلو، (
دنبـال تعـارض و    بهتوان چنين بيان كرد كه جنگ  بنابراين در تعريف اصطلاح جنگ مي

گيرد و اين تعـارض و برخـورد عملـي     يافتة رقيب شكل مي هاي سازمان برخورد بين گروه
همراه دارد  نوعي تعصب گروهي را به خشونتي كه به. با خشونت همراه است وارادي است 
گروهي يـا   صورت رقابت درون و ممكن است بهد شو ميصورت مسلحانه انجام  و ناگزير به

 همين دليـل  عمل جنگ متضمن منافع گروهي است و به . بيگانه صورت گيرد بين دو گروه
  .كند آن را تقويت مياين عامل و است بستگي جمعي  هم مستلزم
  

  ماهيت جنگ در انديشة ايراني .3
انديشد  كه تفكر عين نحوة بودن ماست و هر كس تا بدان حد هست كه مي با توجه به اين

دهندة  شكلتواند  اي مي هر پديده بارةنحوة تفكر ما در ،رو  اين از؛ )51: 1385عبدالكريمي، (
يم متقـابل  ارتبـاط در هـا   هويت و ماهيتي كه به پديدارهايي كه با آن. هويت و ماهيت ما باشد

متقابل جامعه و تأثر و تأثير دنبال شناخت  بهكه  ،شناسان از ديدگاه جامعه. بخشد معنا مي
 ايـن  از). 19 ،10: 1385اديبي، (شود  ها تفسير مي روابط انسانند، جنگ منبعث از ا   جنگ

گيرد و در كنش و ارتباطات اجتماعي  خود مي  جنگ شكل اجتماعي و ساختاري به ،رو 
  .يابد ميمعنا 

در خصـايص طبيعـي انسـان تصـور     خاسـتگاه جنـگ را   چون هابز  اي هم در واقع عده
معتقدند كه خاسـتگاه جنـگ    ،برخلاف هابز ،منتسكيوچون  اي هم كه عده  حالي در ،كنند مي

آن را امـري   ،رو  ايـن  ؛ از)62 ،1ج  :1352آرون، (در خصايص طبيعي انسـان قـرار نـدارد    
نظريـة اول   :جنگ وجـود دارد  بارةصورت كلي دو نظريه در بهبنابراين، . پندارند عارضي مي

ولي نظرية  يافت،تري  واج بيشرجدهم از قرن ه هداند كه اين نظري جنگ را امري عادي مي
بودن جنگ به اين معني است كه   اما منظور از طبيعي. پندارد دوم جنگ را امري عارضي مي
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شود و هستي آن بالـذات بـا    خصايص طبيعي انسان محسوب مي ءجزجنگ در ذات خود 
  .هستي انسان عجين است

بردن   طبيعي و از بين هاي باستاني جنگ ابزاري است براي برقراري نظم در اكثر تمدن
هاي باستان خود را حامي نظـم الهـي و    كه تمدن جا آن شود و از  نظمي مي چه باعث بي آن

 پـس . رنداشـم  كنند، بنابراين جنگ با سرزمين و قدرت ديگر را جايز مي طبيعي تصوير مي
اسـت  برقراري نظم و تحقق عدالت ها  در اين تمدنروا  طور كلي دو وظيفة اصلي فرمان به
شـود و   وضوح به آن اشاره مـي  اي نيز به امري كه در نظام انديشه؛ )78: 1380جمشيدي، (

كـه ابـزار آن در   شـود    مـي برقراري نظم و استقرار عدالت جزو ملزومات حكومت تصـور  
البتـه ايـن امـر در يونـان انـدكي متفـاوت       . شود قالب نيروي نظامي و جنگ نشان داده مي

رقابـت،   دليـل  بـه هـا   جنگند و اين جنـگ آن  يونانيان خدايان ميچرا كه در اسطورة  ،است
وليكن اين انديشه نيز در سطح تفكر و خارج از . است... چشمي، نفاق، ترس و  هم و چشم

در نظر هراكليت جنگ امري عمـومي   مثلاً. گيرد خود مي اي شكل ديگري به قالب اسطوره
هـاي شـرقيان نيسـت     ز انديشـه اتـأثير   بـي كـه ايـن نـوع نگـرش     اسـت  و ستيزة عـدالت  

بررسـي  درخور ها در قلمرو ايران نيز  اين گذار در ماهيت جنگ). 97، 1ج : 1353  راسل،(
مقابلـة   ،اي اي و افسانه فردوسي در قالب اسطوره شاهنامةبا مقايسة مفهوم جنگ در . است

ابتـداي  كه از ) 979- 947، 1ج : 1382فردوسي، (رستم با ديوها و نيروهاي مافوق طبيعي 
شـود   ها نيز نشان داده مي هاي مربوط به كيومرث و ديگر شخصيت اثر فردوسي در روايت

روان و خسروپرويز در قالب برقـراري عـدالت   يو گذار آن به عصر انوش) 11، 1ج : همان(
توان دگرديسي اين مفهوم را در نظـام انديشـگاني    مي، )1672، 1603- 1441، 2ج : همان(

تغييـرات  چـرا كـه    ،شـود  نمـي وليكن اين امر در اين مرحله متوقـف  . دايرانيان رديابي كر
  .شود ميمنجر مفهوم جنگ در بستر تاريخي خود به تغيير در ماهيت آن نيز 

 منزلة اي جنگ به اي و افسانه بخش اسطوره در نظام مشروعيت ،كه اشاره شد  طور همان
در واقع هر چه انديشة ضرورت حفظ . شود جهاني و امري آسماني پذيرفته مي  عامل نظم

بـه  . شود مياهميت  بيتدريج  بهبعد تهاجمي و غارتگري جنگ  ،گيرد نظم موجود قوت مي
كنند و  خودداري ميغنايم دست آوردن  هايي با نيت به هاي مستقر از جنگ تمدن ،همين دليل

قـرار   هاي سياسي و هماوردي قدرت ارچوب خواستهگ اغلب در چپديدة جن كارگيري به
بار در كلمات زرتشت شكلي منظم و منطقـي   اوليننظامي در ايران نيز براي  انديشة . گيرد مي

هـا و ضـرورت اسـتمرار ايـن جنـگ تـا        ها و بـدي  كند و در قالب جنگ ميان خوبي پيدا مي
ضرورت  اين مسئله همراه با. شود ارائه مي پيروزي كامل حق و خوبي و نابودي اهريمن و بدي
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 دهد يم شكل را يپادشاه حكومت جيتدر به يزديا ةفر نييداد در جامعه و آ وبرقراري نظم 
اي در  اي اسـطوره  حال كـه در نظـام انديشـه    نيع در جنگ البته). 117: 1380 ،يديجمش(

شـود، كـه عـدول     گيرد، عمل شيطاني گريزناپذير نيز تلقي مـي  قالب برقراري نظم قرار مي
؛ بـه  )25: 1384كرفلد،  فان(شود   ميمحسوب ] حقيقت) [tao(موقت از نظم كيهاني يا تائو 

اين . شود مي توصيه اي به دوري از جنگ اغلب در نظام انديشگاني اسطوره ،همين دليل
كه چندين بپيچم «شود  مي ديدههاي ايراني نيز  ها و اسطوره هايي از افسانه امر در روايت
رغم  بهكه  جا ؛ آن)1031، 1ج : 1382فردوسي، (» بپيچاند از كارزار مگر سر ؛كه اسفنديار

ايـن ديـدگاه   . شـود  مياشاره و دوري از جنگ  ،دوستي،  به صلح ،در نهان ،عمل به جنگ
من دين مزداپرسـتي را بـاور دارم كـه    « :دهد نيز خود را در اين روايت نشان مي اوستادر 

 »افزار را به كنـار بگـذارد و خويشـاوند پيونـدي را فرمـان دهـد       جنگ را براندازد و رزم
  ).582، 2 ج: 1377، اوستا(

 نش و رفتـار نظـامي بـر   يك كمثابة  بهجنگ در آيين زرتشت  ،با توجه به اين ديدگاه
شـود   ناپـذير تصـوير مـي    اجتنـاب  ياساس خلقـت جهـان و وجـود اهريمنـان ضـرورت     

يابد  مفهوم جنگ با فلسفة خلقت پيوند مي ،از اين منظر). 367 ،109: 1383جمشيدي، (
تركيب  ،در واقع. دهد كه در مفاهيم انتزاعي ضرورت برقراري عدالت و نظم را نشان مي

اي براي تحقق  جنگ وسيله. داردنشان شدة جنگ   مفهوم جنگ با عدالت از جنبة انديشه
و اعادة نظم بود، سه محوري كه بـه جنـگ در ايـن     ،آرمان عدالت، غلبة نيكي بر جهان

  .ديبخش دوره هويت مي
اي در قرون بعـد امـور اجتمـاعي اغلـب بـا فضـاي        در گذار فضاي انديشگاني اسطوره

يافتة خود را از امر  ماهيت مشروعيت ،از جمله جنگ ،و همة اموراست عجين شده مذهبي 
 را آگوستين در قرون اولية ميلادي در توجيه جنگ الهياتي  سن مثلاً. آورد دست مي قدسي به
دانـد   دهد كه جنگ را در صورتي كه تجلي خواسـت خداونـد باشـد موجـه مـي      رواج مي

در فضاي انديشگاني ايراني نيز با وجود ديـن زرتشـت و    اين امر). 47 ،10: 1374بوتول، (
شود  وضوح به اين امر اشاره مي نيز به تنسر نامةدر . دهد سپس ورود اسلام خود را نشان مي

رو قدرت در   و از اين) 53: 1354، تنسر نامة(د شو ميسان تصوير  كه دين و ملك يك  جا آن
در عصر سلجوقي به ايـن مفهـوم اشـاره دارد و    غزالي نيز . شود كنار امر مذهبي تعريف مي

 ،رو  از ايـن ). 48: 1317غزالـي،  (دانـد   و سپاه را مقوم حكومت مـي  ،تركيب دين، پادشاهي
گيرد و مشـروعيت خـود را نيـز از آن     طولي با امر مذهبي قرار مي اي هرابط پديدة جنگ در 

  .كند دريافت مي
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يكي  گيري انتقامتوزي و  كين دليل بهها را  جنگكه انواع  ،خلدون  بعدها ابن ،علاوه بر آن
اي كـه   بندي داند، در تقسيم كند و اين خوي را در ميان بشر طبيعي مي از ديگري تصوير مي

نامـد   شـود، نـوع سـوم جنـگ را جهـاد و جنـگ مقـدس مـي         ها قائل مي براي انواع جنگ
 كنـد و از  ي نزديك مياو جنگ را به ماهيت مذهبي و دين .)519- 518: 1352خلدون،    ابن(

طبيعـي بـه زمينـة قدسـي و مـذهبي و نهايتـاً       ز ي ـغراصورت كلي انگيزة جنگ از  رو به  اين
اي دگرديسي در پذيرش ماهيت  اين امر گونه. شود و سياسي منتهي مي ،ساختاري، اجتماعي

  .دهد هاي اجتماعي و سياسي نشان مي بنا به تناسب دورهرا امر جنگ 
ر اشاره شد، اغلب مفهوم جنگ از عاملي در جهـت برقـراري نظـم    ت كه پيش طور همان
يابد و سپس پديدة جنگ با امر مذهبي  مفهومي در جهت برقراري عدالت گذار ميطبيعي به 
، جنگ شود يدر جهان محسوب م يامر ذات ييخدا امر كه ييجا گاه رو  نيا از؛ يابد پيوند مي

 در بسـياري از ). 205: 1382ريـوير،  (گيـرد   خـود مـي   يافتـه را بـه   تقدس ينيز جايگاه عمل
يابد؛ جنگ نيز در  روايي با امر خدايي مشروعيت مي هاي تاريخي كه حكومت و فرمان دوره

 هنگـام  قي ـعت عهـد  در). 59: 1352تـزو،   سـون (شود  درك مييني يآجهتي تقريباً مذهبي و 
  گاه صفات رزمندگان بـه خـدا نسـبت داده    ممكن صفات تمام نيب از »يكتاپرستي« شيدايپ
  و هيچ امـري بـدون ارادة او تحقـق   شود  مي در اين بستر جنگ با فرمان خدا آغاز . شود يم

آيـد و امـر    وجـود مـي   در اين عصر تحولي در ماهيت جنگ به). 8: 1374بوتول، (يابد  نمي
 مذهبي تصوير و امر شخصـي ماية  جنگ با درون. گيرد جنگ در پيوند با امر قدسي قرار مي

يافتة مجـري و نـاظر فـرامين     فرمانده جايگاه تقدس ،از اين منظر. شود به امر الهي تبديل مي
كه در اين برداشـت جنـگ امـر     جا آن از. شود و اطاعت از او واجب مي كند ميالهي را پيدا 

نـگ در  جنبـة مـذهبي ج  . همراه دارد يافته و غيرشخصي است، پذيرش عمومي را به تقدس
بنابراين در فضـاي مـذهبي مفـاهيمي     ؛ايران و جهان اسلام نيز به اين رويكرد نزديك است

اي  گونـه  ؛ بهيابد  ميكند و اين امر در سنت تاريخي ايران تداوم  چون مفهوم جهاد ظهور مي
چون دورة قاجار، رسائل جهاديه در توجيه پديدة جنـگ نوشـته    هايي هم كه حتي در دوره

هاي مـذهبي تفسـير    و تقدس امر جنگ در جهت آموزه) 1354مقام فراهاني،  ئمقا(شود  مي
در واقع در اين فضاي گفتماني اين امر مذهبي است كه به امر جنـگ مشـروعيت   . شود  مي

  .بخشد و تقدس مي
اي ديگر تغيير معنـايي و مـاهيتي را از خـود نشـان      اما گذار مفهومي امر جنگ در مرحله

ماكياولي نمود انديشة در  يابزار مثابة بهجنگ شانزدهم و پانزدهم كه در قرون   جا دهد، آن مي
از ديدگاه ماكياولي جنگ وسيله و ابزاري براي تحقق صلح يـا آرامـش و عـدالت و    . يابد مي
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جنگ خود  ،رو  اين از؛ تر شدن است هدف حكومت قوي وياز نظر . شود امنيت تصوير نمي
انجامد، بلكـه خـود    تنها به افزايش قدرت مي زيرا جنگ نه ؛شود بخشي از سياست قدرت مي

نيـز  كلاوزويـتس  ). 553: 1383جمشيدي، (شود  نوعي قدرت و نمايش آن نيز محسوب مي
شدن يا محصـول شـور و اشـتياقي      جويي يا برنده جنگ را سرگرمي يا صرفاً ميل به حادثه

نامـد   جهـت هـدفي جـدي مـي     كند، بلكه آن را ابزاري جـدي در  گسيخته تصوير نمي لجام
ابزار سياست تعريف  مثابة اغلب جنگ بهخصوص در اين ). 25، 2ج : 1385كلاوزويتس، (

اگرچـه   ؛شود ابزار تعريف ميمنزلة  بهاي ايراني نيز پديدة جنگ گاه  در نظام انديشه. شود مي
ا نشـان  اين برداشت گاه اختلافاتي ماهيتي با برداشت رايـج نـزد ماكيـاول و كلاوزويـتس ر    

كنـد   مفهـوم تنبيـه يـاد مـي     عنوان ابـزار سياسـت بـه    جويني از جنگ به ،مثالبراي . دهد مي
در واقع اگرچه در اين تعريـف نيـز جنـگ ابـزار حكومـت در      ). 76، 2 ج: 1391جويني، (

ماكيـاول اسـت انـدكي    تأكيـد  در موضوع مفهوم قدرت كه مورد اما  ،شود اعمال قدرت مي
صورت مستقيم بـا مفهـوم قـدرت ارتبـاط      دهد؛ چراكه پديدة جنگ به اختلاف را نشان مي

  .دهد طولي با امر قدرت را نشان مي يو ارتباط ندارد
  

  جنگ در عصر سلجوقي .4
و امكانات است  ،زمان، مكان وضعيتهر انديشة نظامي واكنشي به تحولات و  ،در واقع امر

خلـدون جنـگ را ناشـي از       ابـن ). 7: 1383جمشـيدي،  (دارد متقابل ثر أتثير و أها ت و با آن
 اسـتفاده  زين رينص  خواجه؛ )518: 1352 خلدون،   ابن( كند يم يمعرفخصايص طبيعي انسان 

 ؛)57: 1356 ،يطوس نيرالدينص ( داند يم يغضب و يشهو صيخصا از يناش را خشونت از
لشـكر حـاكم و پادشـاه اسـت      ،كـه در آن خشـم   بـرد  يم ـ نـام از سه قـوه   يهقيب نيچن هم

است كه  يسنت يسنت غالب متصل به عصر سلجوق نيبنابرا). 155 ،1 ج :1378 ،يهقيب(
كند؛ وليكن ايـن امـر بـه     مي تصور يعيطب الياز ام يبه جنگ را ناش يخشم منته يروين

بايسـت تـابع اميـال و غرايـز      شود كه خشم و متعاقب آن جنگ مي اين معني تفسير نمي
 توصـيه اغلب در آثار دورة مورد مطالعه به اجتناب از جنگ  ،همين دليل به . طبيعي باشد

بيـان   مدبر چنين فخر شود؛ مثلاً ؛ اگرچه در توجيه آن گاه دلايل متنوعي ارائه ميشود مي
» حرب تا بتواند و ممكن گردد نبايد جست كه نتوان دانست كه ظفر كرا باشـد « :كند مي

علت اصلي جنگ را در عوامل گوناگوني چون توان  مي ،در واقع). 164: 1346 مدبر، فخر(
و جـويي طبيعـي،    پرخاشگري انسان، نهاد مالكيت خصوصي، كمبـود منـابع، سـلطه    ةغريز

هـاي   ؛ وليكن اين عوامل در نظام)38: 1382بشيريه، (وجو كرد  احساس ناامني فردي جست
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چون برقراري نظـم،   و در قالب مفاهيم مورد پذيرش هماست بندي يافته  اي صورت انديشه
  .شود و خواست خدايان ارائه مي ،برقراري عدالت

در بستر تاريخي ايران مفهوم جنگ در گـذار از تحـولات    ،تر ذكر شد كه پيش  چنان هم
شد؛ وليكن اين امر  عدالت تفسير مي تحققنظم و  برقراريمعناي عامل  نايي و مفهومي بهمع

هـايي   گيري فضاي رقابت و ورود نيروهايي كه مدعي تغلـب بودنـد بـا دگرگـوني     با شكل
ورود نيروهاي رقيب كه در عصر سـلجوقي در قالـب عناصـر تـرك و تـركمن      . دشمواجه 

توان در حوزة انديشه در  شد كه نمود آن را ميمنجر ي ، به تضادهاي معرفتشود ميمشاهده 
بنـدي ايـن    فارابي پيش از عصر سلجوقي درصدد صـورت  مثلاً. توجيه امر جنگ دنبال كرد

او تلاش براي غلبه بر ديگران را بـا  . مفهوم با توجه به شرايط و مقتضيات عصر خود برآمد
هـا   واسـطة آن  و هـر چيـزي كـه بـه     ها يابي به سلامت، كرامت، توانگري، لذت انگيزة دست

اي بايد براي  كند كه هر طايفه و توصيه مياست گونه امور رسيد معرفي كرده  توان به اين مي
دادن مفهوم عدل بـا مفهـوم    او با پيوند. گونه منافع از ديگران تلاش كند دست آوردن اين به

چراكـه   ؛اقدامات نظـامي باشـد   كنندة توجيهتواند  كند كه مي تغلب فضاي جديدي ايجاد مي
داند و عدالت را عين تغلب معرفـي   فارابي مفهوم عدالت را در طبيعت موجودات مخلد مي

  ).332- 327: 1361فارابي، (كند  مي
كه نقش تغلب با اتكا به نيروهـاي درونـي امـري محتمـل در جريـان        جا آن از ،در واقع

. شـد  انجام ميبندي آن  هايي در جهت صورت شد، تلاش يابي به قدرت محسوب مي دست
بايد دانست كـه رئـيس   « :كند خلدون نيرو و انگيزة جمعي را چنين تفسير مي  مثال ابن براي

 ـ نيروي خويشاوه ب ،كه ياد كرديم چنان دولت، هم روايـي   فرمـان ه ندان و دودمان خـويش ب
 ـ  رسد چه ايشان جمعيت و پشتيبانان او در وضع كار وي مـي  مي كمـك ايشـان   ه باشـند و ب

دار مشـاغل   را عهـده  سازد و ايشان كنند سركوب مي كساني را كه بر ضد دولت وي قيام مي
ة ما قابل رصد وضوح در دورة مطالع اين امر به). 350: 1352خلدون،   ابن(» كند مملكت مي

برد امـور و   ها موجب پيش كارگيري تمام نيروها و تحريك انگيزة جمعي آن چراكه به ؛است
. دشـو  مـي  تـر   پررنـگ  بـاره رو نقش تغلـب در ايـن     اين شود و از گيري قدرت مي دست به
كارگيري تمام نيروها در اين عصر اغلب از طريق تشجيع نيروهاي خود و تشكيل ائتلاف  به
كنـد نشـان داده    در روايتي كه آقسرايي ارائه مي. گيرد سو صورت مي قبايل و نيروهاي همبا 
همين دليل خصلت جمعي خود  و به است شود كه جنگ در سطح عمومي جريان داشته  مي

روايت آقسرايي از تعداد شصـت هـزار نيـروي اسـرائيل     . دهد را در انگيزه و عمل نشان مي
بر اغراقي كه در بيان تعداد نيروهاي قابل استفاده در امر جنگ  علاوه) 12: 1943آقسرايي، (
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تبع سـاخت و سـنت    همراه دارد، ناظر بر حقيقتي است به اين معني كه نيروهاي نظامي به به
 ؛نبودمتكي ديده  نيروهاي رزمي آموزش هب فقطشد و  ايلي شامل تمام نيروهاي در اختيار مي
 عـين  در. صرفاً نظامي در اين عصر دور از ذهن است چراكه پذيرش اين تعداد از نيروهاي

 دهندة ها در قالب نيروهاي بالقوة نظامي همراه نشان تلاش محمود براي نگاه داشتن آن ،حال 
شدن انگيزة جنگ است كه توان برتري نيروي نظامي را افـزايش    ها در عمومي نقش ائتلاف

و غلبـة  اسـت  فع نيروي خود تغييـر داده  اين امر در هماوردي قدرت توازن را به ن. دهد مي
  .دكن  تضمين ميرا نيروي خود بر نيروي رقيب 

نيـز تـوان تشـكيل    ) 32: 1390بـي،   بي  ابن(كارگيري تمام نيروها  بي از به بي  روايت ابن
 ؛يافتن انگيزة جنگ باشـد   عموميت دهندة تواند نشان كه خود مي دهد مينشان را ها  اتحاديه

كردن   عمومي. سو كند است نيروهاي ائتلافي را در هدف و انگيزة جنگ همامري كه ممكن 
گيـرد و اعضـاي    هاي ايلي صورت مي انگيزة جنگ در عصر سلجوقي اغلب در قالب سنت

در ايـن   ،در واقع. گيرند خود مي تبعيت از رئيس ايل يا جامعه نقش نظامي به جامعه و ايل به
، نقـش فـردي در نقـش جمعـي قبيلـه اسـتحاله       سطح از روابط اجتماعي معطوف به جنگ

چراكه ايـن سـاخت و    ؛يابد كه با توجه به ساختار و سنت قبيله اين امر قابل درك است مي
  ).60: 1385فيرحي، (دهد  هويت قبيله است كه به نقش فرد هويت مي

اثير از ابتداي كار سلجوقيان و پيش از آن از كار پادشـاهان تـرك     در روايتي كه ابن
آن در مسـير و رويـداد   تـأثير  نيافتن انگيزة جنگ و   توان نقش عموميت كند، مي رائه ميا

روزي از روزها چنـين اتفـاق افتـاد كـه     «: كند اثير روايت مي  ابن. جنگ را مشاهده كرد
شد سپاهيان خود گرد آورد و قصد رفتن به بـلاد اسـلام    پادشاه تركان كه بيغو ناميده مي

... درازا كشيد ه ها ب باره ميان آن گو در اينو اين كار نهي كرد و گفتتقاق او را از . كرد
ها صلح شد و تقـاق نـزد بيغـو     سپس از هم جدا شده و بين آن... تقاق بر سرش كوبيد 

كه بزرگ شـد آثـار و امـارات     دنيا آمد و اما سلجوق همينه ماند و فرزندش سلجوق ب
خود و بـر  ه ادشاه تركستان او را نزديك بنجابت و علامات تقدم در او آشكار گرديد، پ

» وي بخشيد كه معنايش فرماندهي ارتـش اسـت  ه ب ”سباشي“سايرين پيشي داد و لقب 
آيد كه پادشاه تركـان نتوانسـته    روايت چنين برمي  از اين). 180، 16ج : 1351اثير،   ابن(

 ،ق نبوده استسو موف تبع آن در تشكيل نيروي هم كند و بهراضي است تقاق را به جنگ 
چراكـه بـر    ؛كنـد  دنيا آمدن سلجوق شكل نهايي خود را پيـدا مـي    اما انگيزة جمعي با به

دنيـا بيايـد كـه آثـار       بايست به چون سلجوق مي اي فردي هم اساس اين روايت اسطوره
  .امارت او از ابتدا آشكار است
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اعتقـادي اسـلام قـرار    كه نيروهاي مدعي قدرت اغلب خارج از دايـرة قلمـرو    جا آن از
را رسيدن مشروعيت مذهبي و دينـي مرسـوم     هنگام به قدرت گرفتند، در ابتداي امر و به مي

يافت و از  بندي خود را مي ها صورت گيري آن و اين امر اغلب پس از دوران قدرت نداشتند
رسيدن   قدرت  بنابراين سلجوقيان در ابتداي به. شد سوي انديشمندان سعي در توجيه آن مي

گرفتند كه مشروعيت خود را  چراكه در مقابل حكومتي قرار مي نداشتند؛مشروعيت مذهبي 
وليكن اين به اين معني نيست كه فرماندهان در ابتداي كـار   ،كرد از محل خلافت كسب مي

تولـد سـلجوق و    بارةدر ريثا  ابن كه يتيروا. نبودند برخورداراز موقعيت و شأن برگزيدگي 
 مفهـوم بافت  نيا در. دارد اشاره بودن  دهيبرگز مفهوم به كند يوجود آثار امارت در او نقل م

ايـل  س أر چراكـه در  ؛شـد  يم ـ تيتقو زين يليا يها سنت يسو از روا فرمان بودن  دهيبرگز
كه رئيس ايـل   جا آن از. گرفت كه اطاعت از او بر اساس سنن ايلي الزامي بود كسي قرار مي

گرفـت، عمـل و اقـدام او پـذيرش عمـومي را نيـز        حوزة عمومي قرار ميس أريا قبيله در 
گرفتن در بستر دين  روايان جديد سلجوقي با قرار موقعيت حاكمان و فرمان. همراه داشت به

كردند و صاحب  ها مشروعيت خود را از خليفه دريافت مي چراكه آن ؛يافت اسلام تغيير مي
روايان سلجوقي در گذاري ديگـر سـعي داشـتند تـا مرجـع       فرمان. شدند ي نيز ميشأن قدس

و خود صاحب اين موقعيت شـوند و حلقـة واسـط     هنددكسب مشروعيت قدسي را تغيير 
گيري مفهوم سـلطان بـود كـه سـعي      يعني خليفه را از ميان بردارند؛ نمود اين انديشه شكل

  .ر شودپاي خليفه براي آن تصوي شد جايگاهي هم مي
همـراه داشـت و مطمئنـاً     امر جنگ در اين عصر خود سطحي از غارت و چپـاول را بـه  

هاي جنگـي در دورة مـورد    داد رخ اماكرد؛  غنايم جنگي انگيزة مضاعفي در اين راه ارائه مي
هايي  كه در روايت چنان. شد كه غايت جنگ در اين مسير هدايت نمي دهد ميبررسي نشان 
گاه اشارة مسـتقيم بـه جلـوگيري از غـارت شـهرها و منـابع وجـود دارد،        د شو  كه ارائه مي

را شكست دادند و از آنان كشته و اسـير گرفتنـد سـپس تـا نشـابور       سلجوقيان نشابوريان«
خواستند به  سلجوقيان مي. ... شهر را متصرف شدند. ... دركشيدند و به اين شهر وارد شدند

گفت ما ... غرل بگ محمد بن ميكائيل بن سلجوق درازي بپردازند اما ط دستغارت شهر و 
). 7: 1356بنـداري،  (» هستيم پردة احترام اين مـاه را پـاره نكنـيم   ) ماه رمضان(در ماه حرام 

نشـان از   ،حتي در ابتداي كار سلجوقيان ،ها از جلوگيري از غارت و چپاول گونه روايت اين
بنياد پادشاهي و قاعدة جهانـداري بـر عمـارت    «كه جويني اشاره دارد   چنان اين دارد كه آن

. ، و اين امر مورد پذيرش سـلجوقيان قـرار گرفتـه اسـت    )30: 1384جويني، (» فرمودنست
دست گرفتن قدرت سلجوقيان درصـدد تغلـب از طريـق     بنابراين اگرچه در ابتداي كار و به



 سلجوقيان ةبررسي مفهوم جنگ در دور   158

 ،ت زمان و ملزومات كسب قـدرت اسـت  نيروي قهريه هستند كه اين خود ناشي از مقتضيا
كـار حكومـت    و صورت كلي مفهوم ديگري از پديدة جنگ را در ارتباط با ساز ها به اما آن

مفهوم امر جنـگ در ايـن    ،رو  از اين. دهند كه از مفهوم غارت و چپاول دور است نشان مي
فهومي كه اساس م. مفهوم رايج آن تصور كرد داري به بر اساس حكومتتوان  ميرا مناسبات 

  .اي فاصله دارد آن از مفهوم ايلي و قبيله
خواهنـد   تركان غز با اين بهانه كه مي« شود ركان در دورة غزنوي ارائه ميروايتي كه از ت

هاي خود از تركان كه در آن منطقه بودند و به عراقيان مشهور  به آذربايجان بروند و به گروه
 ،)93 ،16ج  :1351اثيـر،     ابـن (» كردند اه را غارت ميشده بودند، بپيوندند شهرهاي بر سر ر

بوده نوس أمكه پيش از عصر سلجوقي مفهوم جنگ با مفهوم غارت و چپاول  دهد مينشان 
خـدمت   هايي بـراي بـه    البته تلاش. شد و ماهيت جنگ مترادف با اين امر انگاشته مياست 

فت كه ايـن امـر باعـث    گر حكومت وقت صورت مي از سويگرفتن نيروهاي مزدور ترك 
شد؛ چرا كه پس از آشنايي ايـن   ها مي اي اقدامات آن هاي انديشه تغيير در رويكردها و بنيان

هـا در قـالبي سياسـي قـرار      كارهـاي جديـد حـوزة حكومـت، آن     و نيروها با قلمرو و ساز
هـا   ها از اقدامات نظامي ديگر صرف غارت نبـود، بلكـه اقـدامات آن    گرفتند و هدف آن مي

  .شد كه به حوزة سياست و امر قدرت سياسي نزديك بود هايي مي متمايل به برداشت
شدن آثار امارت در سلجوق در جهت  چون پيدا هم  هايي كه در قالب افسانه روايترغم  به

توان به اين  شود، مي بسترسازي زمينة اجتماعي نيروهاي مدعي حكومت در اين عصر ارائه مي
. يابد پيوند نمي  و اسطوره  ماهيت جنگ در منابع اين عصر با ماهيت افسانهامر اشاره داشت كه 

هاي تاريخي در پيوند  گر در اين عصر قالب تاريخي است و روايت زبان توجيه ،به بياني ديگر
پردازي افـرادي   حتي در نظريه . هاي موجود سعي در توجيه قدرت و امر جنگ دارد با واقعيت

خلدون ارتباطي بين پديدة جنگ و    الملك و بعدها در انديشة ابن نظام و ،چون ماوردي، غزالي
و  ،هـا  اندرزنامـه  ،در حـوزة حكومـت  . شـود  اي ايجـاد نمـي   اي و افسـانه  هـاي اسـطوره   زمينه
وجود پيوند ميان پديدة جنگ با امر قدسي و مـذهبي،  رغم  بهداري نيز،  هاي حكومت نامه شيوه

به ايـن معنـي   . رت تعامل دو حوزة متمايز قابل بررسي استصو ارتباط اين دو حوزه اغلب به
ولي اين امر اغلب پس از  ،شود در قالب امور مذهبي تفسير ميدوره هاي اين  جنگاگرچه كه 
بندي آن در نظـام معرفتـي مبتنـي بـر امـور مـذهبي        داد امر جنگ در جهت توجيه و قالب رخ

هـاي   در ماهيـت وجـود در قالـب جنـگ    دوره هاي اين  جنگ ،علاوه بر آن. گيرد صورت مي
دهـد، قابـل    مـي   دلايـل مـذهبي روي    هايي كه بـه  هاي صليبي يا جنگ  چون جنگ مذهبي هم

  .شوند در سطح توجيهي از مشروعيت برخوردار ميفقط ها  بندي نيست؛ بلكه اين جنگ دسته
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طـور كـه    نند كـه همـا  ا اي هاي قبيله اغلب نظام... سلجوقيان، خوارزمشاهيان، غوريان و 
بـه ايـن   . شود ها نقش فردي در قالب نقش جمعي تعريف مي اشاره شد در ساختار ايلي آن

 ،بر اين اساس. يابد خود است و در قالب آن هويت مي ةقبيلمعني كه هر فرد نمايندة ايل و  
توانـد تبـديل بـه     در اين ساخت اجتماعي مـي  ،كه ممكن است شخصي باشد ،انگيزة جنگ

جنـگ   ةانگيزهاي ايلي  هنگام شروع جنگ از سوي نظام به ،در مقابل. ودخواستي جمعي ش
چرا كه هويت فـرد و جامعـة ايلـي يكـي      ؛شود در قالب اين ارتباط تبديل به امر دروني مي

كنـد   كيد و از آن با عنوان عصبيت يـاد مـي  أت اين مفهوم برخلدون نيز   ابن. شود پنداشته مي
وليكن اين امر در گذار مفهومي پديـدة جنـگ دچـار تغييراتـي     ). 294: 1352خلدون،    ابن(

در  ،دهد چه در ساختار ايلي روي مي چون آن هم ،كردن انگيزة جنگ  شود، چراكه دروني مي
هـاي   تركيب نيروهاي متفاوت بـا زمينـه  . هاي متشكل قابل پيگيري نيست ساختار حكومت
 و سـاز  ،به همين دليـل . كند پذير نمي نو عقيدتي متفاوت اين امر را امكا ،اجتماعي، سياسي

تـوان آن را در قالـب نهادهـاي     سوسازي نيروها لازم است كه مي كار جديدي در جهت هم
و سياسـي   ،هاي جديد بـر اسـاس تلفيقـي از اعتقـادات ايلـي، مـذهبي       حكومتي و يا آموزه

  .وجو كرد جست
و  ،بة نيكـي بـر جهـان   تحقق آرمان عدالت، غلهاي  لفهؤمدر عصر مورد مطالعه جنگ با 

بـا مفهـوم آبـاداني     مفهـوم عـدالت  ه دوردر اين . شود اعادة نظم در بستر مذهبي شناخته مي
در  تـوان   مياهميت مفهوم آباداني را . عدالت تصور كرد ةنتيجتوان آن را  همراه است كه مي

شـهر را در  رسد و  جا كه امير محمود زماني كه به بلخ مي روايت بيهقي نيز مشاهده كرد، آن
). 882 ،3 ج :1378 بيهقي،(كند  بيند، مردم شهر را عتاب مي مقاومت مردم سوخته مي ةنتيج

دادن شـهر در    توان نتيجه گرفت كه آباداني حتي به قيمت از دسـت  از اين روايت چنين مي
بنـدي   الدين قزويني ارتباط اين مفاهيم را به اين شـكل صـورت   شرف. اولويت قرار داشت

 الا مـال  لا و بالمـال،  الا رجـال  لا و بالرجـال،  الا ملك لا“: و از منثور حكم است«كند،  مي
در  ،رو  از ايـن ). 48: 1341الدين قزويني،  شرف( »”اسهيالس و بالعدل الا عماره لا و بالعماره،

گيرنـد كـه تحقـق     ديگر قرار مـي  اين بستر مفاهيم عدالت و آباداني در ارتباطي طولي با يك
اين تسلسل در بيـان غزالـي نيـز روشـن     . شود عمارت و آباداني منوط به تحقق عدالت مي

 ـ ه دانستند كه حكيمان راست گفتند كه دين ب«است،  ه پادشاهي و پادشاهي با سپاه و سـپاه ب
  ).48: 1317غزالي، (» عدل استوار استه آباداني و آباداني به استه بخواسته و خو

 ،عدل ،بنابراين در اين عصر ارتباط حوزة قدرت وابسته به عناصر نظامي با امر حكومت
در و ايجـاد آبـاداني،    ،و آباداني در ظاهر ارتباطي طولي است و مقدم بـر برقـراري عـدالت   
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كه شـرح داده شـد،     چنان آن ،رو  اين از. كارآزموده استاختيار داشتن نيروي نظامي لازم و 
مفاهيم عدالت، نيكي، اعادة نظم و قدرت نظامي در نظـام فكـري عصـر مـورد مطالعـه در      

  .شود ارتباط متقابل تفسير و برداشت مي
ضرورت جنگ در عصر سلجوقي اين پديده را در ارتباط ساختاري با  ،ديگر  از سويي

حـرب كـردن   «مـدبر اشـاره دارد    در واقع اگرچه فخر. دهد رار ميامر حكومت و جامعه ق
، ولي از سويي ديگر ضـرورتي در اسـتفاده   )164: 1346مدبر،  فخر(» خود شيئي تلخست
غزالـي  . تـوان دليـل آن را در گفتـار غزالـي مشـاهده كـرد       شود كه مـي  از آن احساس مي

نيستي و ايـن هـر دو حاكمنـد     پايه ديگر اگر شمشير و قلم نيستي اين جهان ب« :گويد مي
آيد كه در امـور حكومـت    از گفتار غزالي چنين برمي). 102: 1317غزالي، (» چيز همهاندر 

تبع آن نيروي نظامي و جنگ در حوزة گفتماني قـدرت ضـرورتي اسـت كـه      شمشير و به
قـرار   كند، عنوان سياست مراد مي رسد غزالي از آن به نظر مي چه به رديف با قلم و يا آن هم
مفهـوم تنبيـه نيـز اسـتفاده       عنوان ابزار سياست بـه  چنين جنگ در اين عصر به هم. گيرد مي
روايت جويني در اين زمينه عـلاوه بـر نمـايش وجـه     ). 76، 2 ج: 1391جويني، (شود  مي

 جـا  دارد و از آناشـاره  نظـم  برقراري به مفهوم  اًايجابي و مثبت جنگ در بطن خود مجدد
ديگـر پيونـد دارد، جنـگ     انديشگاني اين عصر مفهوم نظم و عـدالت بـا يـك   كه در نظام 

عنوان عامل ايجاد نظم، نيـروي   ماهيت جنگ به. شود برقراري عدالت نيز تفسير ميمنزلة  به
دادن مختصـات قـدرت تصـوير      نظامي و جنگ را ابزاري در اختيار قدرت و براي نشـان 

عنـوان ابـزار قـدرت درك     يـروي نظـامي بـه   در اين برداشت از قدرت، جنـگ و ن . كند مي
جنـگ از ايـن    ،اساس  اين بر. شود  ميبلكه خود عنصر و عامل قدرت محسوب  ؛شود نمي

گيـرد و   عنوان بستر و مفهومي در ارتباط با مسئلة حكومت و امر سياسي قـرار مـي   منظر به
  .شود عنوان ابزار سياست توصيف نمي فقط به

نگ با آن مواجه است مسئلة توجيه و مشروعيت چگونگي اما مسئلة ديگري كه پديدة ج
در واقـع امـر، در نظـام    . اين پديده و استفاده از نيروي نظـامي اسـت   وسيلة بهنظم  برقراري

نظم و عدالت در جامعه جزو وظـايف پادشـاهان و    برقراريانديشگاني عصر مورد مطالعه، 
افتد كه بيان صريح آن  درتي اتفاق ميكه اعمال اين مفهوم نيز از طريق ابزار ق استحاكمان 

يافتن امور در اين عصر اغلب در قالبي مبتني بر   مشروعيت. گيرد جنگ صورت مي وسيلة به
هـاي متنـوعي ارائـه     در فضيلت غـزوه و جهـاد روايـت    ،همين دليل توجيه مذهبي است؛ به

معنـاي صـرف توجيـه امـر جنـگ از       ، وليكن اين به)396- 388: 1346مدبر،  فخر(شود  مي
  .شودتوجه  بارهنقش امر سياسي نيز در اين به بايست  طريق امر مذهبي نيست و مي
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را  هدورهاي نظامي ايـن   ترين مباني نظري انديشه عمده ، در ظاهر،در عصر مورد مطالعه
مل أتدرخور چه كه  ، اما آن)329: 1380ي، جمشيد(دهد  اسلام و اصول اولية آن تشكيل مي

اي و نيازهاي حكومت  است تركيب اصول اسلامي و جنبة مذهبي امر جنگ با ساخت قبيله
در دورة اسـتقرار   ،شـود  هـاي ايـن دوره نيـز مشـاهده مـي      طور كه در اندرزنامه همان. است

توصيه و جنگ هاي جديد، حكام به دوري از اعمال قدرت از طريق نيروي نظامي  حكومت
ايـن امـر از سـعي در دوري از امـر     ). 135: 1346مـدبر،   ؛ فخر99: 1317غزالي، (شوند  مي

بخـش   كه مشروعيت ،كه نيروي نظامي  حالي دارد، درنشان نظامي پس از استقرار حكومت 
بخشـي بـه امـر حكومـت و      تواند عاملي در جهت نظم شد، مي تصرف قلمرو محسوب مي

ولـيكن بـر اسـاس    . اند وقيان باشد كه موفق به تشكيل حكومت شدهجامعه از ديدگاه سلج
  .دهد مسير متفاوتي را نشان مياين امر شواهد تاريخي 

 ييغا هدف خود جنگ گريد ان،يسلجوق يسو از ياسيس قدرت قبضةپس از  ،واقع در
 يهـا  به نظـام  يرسان بيپس از تصرف مناطق از غارت و آس انيسلجوق رايز ؛نبود آنان يبرا

 ري ـاث   ابـن  يهـا  تيدر روا توان يكه نمونة آن را م كردند يم يريجلوگ يو اقتصاد ياجتماع
كـه در نظـام    دهد يمامر نشان  نيا). 215و  167- 166 ،16 ج: 1351 ر،ياث ابن( كرد مشاهده

. گرفت ينم صورت تغلب جهت صرفاً اي ميغنا آوردن دست به يها جنگ برا آن يشگانياند
خـود را   ييجنگ كـارآ  طيبودند كه در شرا يمزدور يرويعناصر در ابتدا ن نيا كه جا آن از

 كـه  بود امر نيا قدرت حاكمان ديجد گاهيها در جا آن يبرا رو شيموضوع پ دادند، ينشان م
 عنـوان  بـه  را خود تيماه چنان هم اي افتي يم كاربرد ابزار منزلة به انيسلجوق يبرا جنگ ايآ

 ـ توأمـان و قلـم را   ريشمش ـ يروي ـكـه ن  ،يغزال انيب با امر نيا. كرد يم حفظ  ييغا هدف  رب
  .افتي يم تياهم، )102: 1317 ،يغزال( كند يم يمعرف حاكم زيچ همه

نيروي ايلي كه سـنت غالـب در   در جايگاه با توجه به پايگاه سلجوقيان  ،بر اين اساس
روايـان حكومـت    عنـوان فرمـان   ها به آن متفاوت از سنت غالب جنگ در جايگاه جديد آن

متشكل بود، پديدة جنگ دچار اختلاط مفهومي شده و اين امر خـود تخلـيط فراينـدهاي    
اثيـر چنـين     امـري كـه از روايـت ابـن    . و اجتماعي را موجب شده اسـت  ،سياسي، نظامي

بودنـد و صـرفاً    مواجـه  بـا آن چنـان   هـم آيد كه در ابتداي كار ملكشاه نيز سلجوقيان  برمي
درازي به اموال رعيـت   ك و ملكشاه باعث شده است تا سپاهيان از دستالمل ممانعت نظام

 زي ـن الملـك  نظـام  اعتراض در را خود موضوع نيا). 55 ،17 ج :1351 ر،ياث  ابن( بمانندباز 
 دخالـت  يگـر يد كـار  در كـدام  هـر  كـه  نيا و كيتاز و ترك اختلاط به كه دهد يم نشان

را نشـان   يموضـوع اخـتلاط سـاختار    ني ـا. اشاره دارد) 189: 1347الملك،  نظام( كند يم
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چراكـه ايـن   . جنگ و امر نظامي در اين عصـر حكايـت دارد   كه از اختلاط مفهوم دهد يم
 سـو  و سياسي در اين عصر بـوده و در جهـت هـم    ،از سه حوزة ايلي، مذهبيمتأثر مفهوم 

ايـن اخـتلاط   . ومي مشكلاتي وجود داشته اسـت ها در يك نظام مفه يابي آن كردن و جاي
كـه   دهـد و چنـان   از خود نشان مي يبندي جديد مفهومي در گذار از تغيير معنايي صورت

در واقـع امـر، انديشـمندان و    . كنـد  در مفهوم سلطان ظهـور مـي  نمود آن تر گفته شد  پيش
و خشـونت در  كنند مفهوم تغلب و استفاده از نيـروي نظـامي    اين عصر سعي ميمتفكران 

قالب مفهوم جنگ را بـا مقتضـيات مـذهبي در قالـب مفهـوم جهـاد و برقـراري عـدالت         
هماهنگ كنند و آن را در بستر سنت تاريخي در جهت ايجاد نظم سياسي و اجتماعي قرار 

مفهوم جنگ در عصر سلجوقي از زمينة ايلـي سـلجوقيان فاصـله گرفتـه      ،رو  اين از. دهند
دهـد و   هاي سياسي و مذهبي تعريف جديدي از خود نشان مي هو در تركيب با حوزاست 

  .سو است شود كه با مقتضيات نظام و حكومت سياسي هم از ماهيت متفاوتي برخوردار مي
  

  گيري نتيجه .5
 يو اجتماع ياسيو ساختار س انيرانيا شةيجنگ در نظام قدرت و اند گاهيجا نييتب و ضاحيا

و  ،يفرهنگ ،ياسيس يايجغراف در فراوان كاربرد ليدل به دهيپد نيا كه دارد تياهم نظراز آن 
در واقع مفهـوم  . رديگ يقرار م انيرانيا يشگانيبا نظام اند يدر ارتباط ساختار رانيا ياجتماع

در تعامل با سه سنت متفـاوت   يدر عصر سلجوق يو كاربرد ينظر يعنوان مفهوم جنگ به
 در و تغلـب  بر يمبتن يليا سنت عدالت،نظم و  يبر برقرار يمتك يرانيسنت ا. رديگ يقرار م
  .ياحكام اله يبر اجرا يمتك يسنت مذهب ، وغارت و قتل مواقع يبعض

در سنت ايراني متصل به عصر سلجوقي عموماً مفهوم جنگ با تركيب دو سنت ايراني و 
ن وليكن با ورود سلجوقيا. شد اسلامي در قالب مفهومي در جهت برقراري عدالت تفسير مي

هـا كـه مفهـوم متفـاوتي از پديـدة جنـگ مـراد         به قلمرو ايران و با توجه به زمينة ايلـي آن 
انديشـمندان ايـن    ،رو  از اين. شد كردند، نياز به تعريف ديگري از اين پديده احساس مي مي

اند پديدة جنگ نزد سلجوقيان را با سنت جاري در قلمـرو ايـران در يـك     عصر سعي كرده
گيري مفهوم سلطان در جهـت همـاهنگي    هماهنگ كنند كه نمود آن شكلارتباط ساختاري 

  .و در اختيار داشتن قدرت نظامي است ،سه حوزة سنت ايراني، اختيار مذهبي
دهـد كـه متضـمن     بنابراين مفهوم جنگ در عصر سلجوقي ماهيت متفاوتي را نشان مـي 

افـرادي   ،همـين دليـل  بـه  . و سياسي اسـت  ،كاربرد اين مفهوم در بافت اجتماعي، فرهنگي
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 ،رو  از ايـن . كردن آن دارند چون غزالي ضمن توصيه به دوري از جنگ سعي در تئوريز هم
كند، چراكه پديـدة جنـگ عنصـري     سان با امر سياسي را كسب مي اين مفهوم جايگاهي هم

اين امر به پديـدة  . شده است كاربردي در فضاي سياسي و اجتماعي اين عصر محسوب مي
كند وليكن ايـن پديـده    بودن خارج مي دهد كه آن را از صرف ابزار مستقل مي يجنگ هويت

كـار سياسـي قـرار     و ناچار در قالب ساز در ارتباط نزديك با امر سياسي و مفهوم قدرت به
  .است شدنيگيرد و عموماً كاركرد آن در اين بافت تفسير مي
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